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۱ــ محلهّ ی جديد، نانوايی، مسجد و بازار داشت.                                                                     
٢ــ روبه روی مدرسه ی اميد، بوستان بزرگی است. 

۱ــ آن روز، اميد چگونه توانست دوستان زيادی پيدا کند؟
٢ــ با توجّه به متن درس، حالا تو محلهّ ی خود را برای دوستانت معرّفی کن. 
٣ــ ........................................................

  درست و نادرست

 درك مطلب

به اين نمودار با دقّت نگاه کن و جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کن.
   واژه آموزى

شهر

دانشگاهشهر بازیشهرداری

کوچهخيابان

وسايل
 نقليه

چراغ 
خانهراهنمايی

حياط

محلّه

اتوبوس
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  نگاه كن و بگو
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سال گذشته آموختی:
بچّه ها، يعنی چند بچّه.  

کتاب ها، يعنی چند کتاب.  
دختران، يعنی چند دختر.  

پسران، يعنی چند پسر.  
اکنون با دقّت به نوشته ی زير توجّه کن.

موجودات، يعنی چند موجود، موجودها.                 
حيوانات، يعنی چند حيوان، حيوان ها.  

جملات، يعنی چند جمله، جمله ها.   
کلمات، يعنی چند کلمه، کلمه ها.                       

حالا تو بگو:
خاطرات، يعنی .................. .  
لحظات، يعنی ................... .  
قطعات، يعنی ...................   .  

  بياموز و بگو

گروه های خود را تشکيل دهيد.  
در هر گروه، يک کلمه ی مناسب انتخاب کنيد.  

حالا نماينده ی گروه اوّل پيش گروه دوم برود تا کلمه ی انتخابی آن ها را بشنود (مثال رانندگی). نماينده ی   
گروه اوّل بايد با حرکات دست و بدن و بدون کلام دوستان هم گروهی خود را متوجّه کلمه ی «رانندگی» کند.

اگر شما در گروه اوّل کلمه ی مورد نظر را درست بگوييد، برنده می شويد.  
حالا نماينده ی گروه دوم،نزد گروه اوّل برود تا کلمه ی مورد نظر آن ها را بشنود.  

به همين ترتيب، بازی را با کلماتِ گروه های ديگر ادامه دهيد.  

 نمايش بى كلام (پانتوميم)
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دارم.  ی  دن،  ی     ّ ا دارم؛  دو  را   ل  : «ا   
  ِ ز آٓ ی  دوره  در  ورزش،  ام  ز  ی  از  و    ، ا را  را 

«.  
د  ان  ز د: «  م را   ی در،  ای   . دای آٓن روز  دو  ا ر
. دوش   و وارد   ا ص   ِ ّ ن را در  س  .   و  .» وارد  ز  
دم؛  از  ه  ّ  در ا  ش  ّ   و    ّ ؛ ا ای  ر . دو  ا 
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١ــ بارانِ بهاری، نرم نرمک می باريد.                            
٢ــ برای يادگيری يک رشته ی ورزشی، تمرين زياد لازم است.                                                        

  درست و نادرست
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۱ــ چگونه می توانی در يک رشته ی ورزشی مهارت پيدا کنی؟
٢ــ کدام رشته ی ورزشی را بيشتر دوست داری؟ چرا؟

٣ــ ........................................................................

 درك مطلب

   واژه آموزى

با دقّت به جدول نگاه کن و جاهای خالی را با کلمه هایِ مناسب پر کن.

تابستانزمستان

گرماسرما

شنا........................

......................سرماخوردگی

آب بازی.......................

......................بخاری

................................................

   واژه آموزى  واژه آآآآآآآآآموزى
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جاهای خالی را با کلمه های مناسب پرُ کن. 
من استخر را مکانِ ورزشی می دانم.  ــ

تو مدرسه را مکانِ آموزشی ................ .  ــ

علی محلهّ را مکانِ اجتماعی ............... .  ــ
........ مسجد را مکانِ دينی می دانيم.  ــ

........ سينما را مکانِ فرهنگی می دانيد.  ــ
بچّه ها «خانه ی سلامت» را مکانِ بهداشتی .............. .  ــ

  بياموز و بگو

  نگاه كن و بگو
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قصّه ی تُنگِ بُلور

يکی بود، يکی نبود. پيرمردی با دخترش زندگی می کرد. اسم دختر، صَنوبرَ بود. صنوبر هر روز به بيشه ی 
کنار شهر می رفت و سبدش را از پونه های سبز و تازه پر می کرد. يک روز صبح، او دختر کوچولويی را ديد که در 

ميان بوته های پونه گردش می کند. دختر آن قدر کوچولو بود که صنوبر مجبور بود، خم شود تا او را خوب ببيند.
صنوبر با تعجّب گفت: «تو کی هستی؟»

دختر کوچولو گفت:  «من دخترِ تنُگِ بلورم.»
صنوبر با تعجّب گفت: «دخترِ تنُگِ بلور؟!»

دختر کوچولو گفت: «بله؛ من توی اين تنُگ بلور زندگی می کنم.» 

بخوان و بينديش
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بعد تنُگِ بلورِ صورتی رنگی را به صنوبر نشان داد. صنوبر کمی جلو رفت و از دهانه ی باريک تنُگ، به 
داخل آن نگاه کرد. توی تنُگ، يک ميز و يک تختِ خواب کوچک بود. يک قوری و يک سماور خيلی کوچولو 

هم روی ميز بود.
صنوبر گفت: «چه  خانه ی قشنگ و جالبی!» 

آن روز صنوبر و دختر کوچولو باهم دوست شدند. از آن به بعد، هر روز يک ديگر را می ديدند و با هم بازی 
می کردند. او دختر کوچولو را به خانه اش دعوت می کرد؛ امّا خانه ی دختر کوچولو، خيلی کوچک بود و صنوبر 

نمی توانست داخل آن برود.
يک روز صبح که صنوبر برای ديدن دوستش به بيشه رفته بود، صدای گريه ای شنيد. دختر کوچولو در 

گوشه ای نشسته بود و گريه می کرد. تا او را ديد، گفت: خانه ی من شکسته!
صنوبر با تعجّب پرسيد: «خانه ی تو شکسته؟!»

دختر کوچولو گفت: «بله؛ باد تنُدی وزيد و تنُگِ بُلور را انداخت و شکست؛ نگاه کن!»
صنوبر گفت: «ما می توانيم برای تو، خانه ی تازه ای پيدا کنيم.»

دختر کوچولو گفت: «مگر شما در خانه هايتان تنُگِ بُلور داريد؟»
صنوبر گفت: «بله؛آدم ها برای آب خوردن از تنُگ و ظرف های بلوری استفاده می کنند. من می توانم جايی 
را به تو نشان بدهم که پرُ از ظرف ها و تنُگ های بُلوری و سُفالیِ قديمی است. همين حالا تو را به ديدن يک موزه 

می برم تا همه ی اينها را از نزديک ببينی!»
می کرد.  نگاه  حيرت  با  کوچولو  دختر  رفتند.  موزه  يک  ديدن  به  هم  با  کوچولو  دختر  و  صنوبر  روز  آن 
ظرف های بلوری در همه جای موزه به چشم می خورد. ظرف هايی به رنگ آبی، سفيد، صورتی و فيروزه ای. دختر 

کوچولو با تعجّب گفت: «آدم ها چرا اين همه ظرفِ بُلوری و سُفالی را در يک جا جمع کرده اند؟»
صنوبر گفت: «ظرف هايی که در اين  گنجينه، نگه داری می شود، برای بازديد مردم است. آدم ها با ديدن اين 
ظرف ها می توانند در مورد کسانی که قبل از خودشان زندگی می کرده اند، چيزهای زيادی ياد بگيرند. مثلاً تو دلت 

نمی خواهد بدانی هزار سال قبل، دختری مثلِ تو، تویِ چه ظرفی غذا می خورده است؟»
دختر کوچولو گفت: «اين ظرف ها را چه کسی ساخته است؟»

صنوبر گفت: «ظرف هايی که در اينجا می بينی، در گذشته های خيلی دور ساخته شده اند. اين ظرف ها در 
هزاران سال قبل، به علتّ های مختلف به زير خاک رفته اند. باستان شناسان آن ها را از زير خاک، بيرون آورده اند. 

اين يکی را نگاه کن! ببين چه قدر قشنگ است!» 
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١ــ چرا دخترِ تنُگِ بُلور نمی توانست صنوبر را به خانه اش دعوت کند؟
٢ــ چرا ظرف های سفالیِ قديمی را در موزه نگه داری می کنند؟

٣ــ ظرف های داخل موزه از کجا آمده اند؟

دختر کوچولو کنار يک تنُگِ بلورِ صورتی رنگ ايستاد. آهی کشيد و آهسته گفت: «اين تنُگ  چقدر شبيه 
خانه ی من است! ای کاش يکی از اين تنُگ های بلوری، مال من بود!»

صنوبر خواست چيزی بگويد که يک دفعه متوجّه شد، دختر کوچولو ناپديد شده است. با تعجّب به دور  و   بر، 
نگاه کرد و دختر کوچولو را صدا زد. ناگهان، دختر کوچولو سرش را از تنُگ بلور صورتی رنگی بيرون آورد و 

گفت: «سلام!»
صنوبر خنديد. 

دختر کوچولو گفت: «اينجا خانه ی تازه ی من است.»
صنوبر گفت: «از اينکه خانه ی تازه ای پيدا کرده ای، خوش حالم. من هم بايد هر چه زودتر به خانه ام بروم. 

هر وقت دلم تنگ شد، برای ديدن تو، به اين موزه می آيم.»
سُرور کُتُبی

 درك و دريافت
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اين متن را به دقّت بخوان و به ضرب المثل آن توجّه کن.
غذای  او  برای  داد  دستور  حاکم  شد.  بيمار  فرزندش  روزی  می کرد.  زندگی  حاکمی  بزرگ،  سرزمينی  در 

مخصوص بپزند تا زودتر خوب شود. 
دو آشپز ماهر، مأمور اين کار شدند. آن دو، پخت وپز را شروع کردند و تصميم گرفتند يک آش خوش مزه 
بپزند. امّا هنگام آشپزی، يک سره با هم بگو مگو می کردند. آن دو در کار هم دخالت می کردند و به حرف هم ديگر 

گوش نمی دادند.
آش که آماده شد، آن را برای فرزندِ حاکم بردند. فرزند حاکم تا آن را چشيد، صورتش را درهم کشيد و آش 
را کنار گذاشت. حاکم از اين اتفّاق، به شدّت عصبانی شد؛ امّا حکيم دانايی که طبيبِ فرزندِ حاکم بود، لبخندی 

زد و گفت: 
«آشپز که دو تا شد، آش يا شور می شود يا بی نمک.»

ََََ
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بهداشتبهداشت
 دوم
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ك    ، ن آٓ آٓ
دش   دا ی   ای  د،  ر  ز اه آٓ م،  س  زان  ، دا آٓ  ی 
ه  و  اف  ب  ا ا  د. او از آٓن   وه،  زان را    ، دا آٓ ّ  . ر
. ار   ، و رت    ، ی  د ددا  و     ،   را   و  

ه ی   ، ّ از   . س آٓورد د و   ده  د را آٓ ی  زان   ، دا آٓ  روز 
: ا   ، ای  د و   س ا ی     . ا وه را  ارش  ا   وه اوّل، 

ا م   
،  ی   

دت  ن   . ا د را     در   ز  اف  ی  ت، ا ا م 
ل  د را    و   آٓ دم،   ی  ّ  از  ه  دارد؛ ا د را  دارد  ز 
ان  ری د د  و  ر،  آٓ . ا  ی آٓب  ر ن و  ، در  و  و زُ دار

. ه  دار د را   ّ و     ، وه   ن   د.  ا  

درس سومدرس سوم
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د.» ب  ه،  و   ، : « ی  د و   ّ ّ از  
: ا ارش را  وه دوم،  ه ی  د،   ،

د دا م ا اوّل د  
.......................... : ر د ارد ....       

.    را دو دا 
ی   . ه ر ،  دا ی  .  از دو  د ری، راه ا آٓن روز در  د 
ای  و  و  ی  ی   د.  و   ه  ر  ا  و  آٓ  ن  آٓ د!  ت   ّ ر   ، ّ
اده     د.  ط  دی و  ق  د،  را  ه، روان  دل   ای  در دا ی 
ی  و  ه   ز  ب     » : ر   ز . آٓ د د  ؛  د ه  ه آٓ  

 «. ا را   ی  ه  آٓ
 . ش  آٓن روز    

 ، ی   ّ » : د و   ّ  ّ
 «. ّ  د ش      ا
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۱ــ دانش آموزان برای گردش علمی به جنگل رفته بودند.     
٢ــ دانش آموزان در فصل بهار به گردش علمی رفتند.   

نظم

حالا تو بگو:

۱ــ آسمان آبی نشانه ی چيست؟ 
٢ــ چگونه محيط و اطراف خود را پاکيزه نگه می داريد؟
٣ــ .......................................

با دقّت به اين کلمه ها نگاه کن.

معلمّعلمعالم

  درست و نادرست

 درك مطلب

   واژه آموزى

شُکرشاکر

………………

………………

………………
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  نگاه کن و بگو

  بیاموز و بگو

به این جمله ها دقّت کن.
آموزگار بِهِش گفت: »خوش حالم که به پاکیزگی اهمّیت می دی«.  
آموزگار به او گفت: »خوش حالم که به پاکیزگی اهمّیت می دهی«.  

حالا تو بگو:
انسان عادت داره خونه ی خودشو تمیز کنه.  

..........................................  
خوب نیگاه کنین تا زیبایی های طبیعت را بهتر ببینین.  

..........................................  



۲۲

متن اين نمايش نامه را در گروه کامل و در کلاس اجرا کنيد.
گل: «ای درخت زيبا! چرا اين قدر خوش حالی؟»  

درخت [با خوش حالی می گويد]: «دانش آموزانی که برای گردش علمی به باغ آمده اند، بسيار به پاکيزگی   
اهمّيت می دهند.»

پرنده: ..................  

 نمايش



۲۳

د  
  

ِ رود  را 
ا د و در آٓب ا ُ

زی  

ن  را
ِ  د  
ِ او ن  
دی رو  

 ای  را
 ّ  

    :
ز    

 ّ ا  ا

رود، آٓن  را
د   دور ُ

د  آٓ
ر د  دا  

بخوان و حفظ كن



۲۴

واز  آٓ
 . د س    و     زان    دا آٓ  . ر ن  ز   
د،  را او،  روز  ار  ن  ؛  د ا   ّ ا   م،   سِ  ی   ّ

 . ده  » آٓ اری   « ی  د
، از  ُ ال  م و ا .  از  س  زان، وارد  ای دا آٓ ن  و  ، در  ّ  

 . د  اری  ای روز  د ع  رت  و   ا   د    ّ
  ّ ه ی  ای  س  و  ّ در  وشِ  ی   ِ ی وا ای   ، در ا 
، از   ی   دا ب  ن  ا ش»،    وه « ه ی  ا،  . ز  

«. » ا د  اری «آٓ عِ روز  د   ،   » : د و  ده  ا
د  ره ی آٓ ّ  در  ِ ن  ؛  و ر ت  س در   . د ه  ّ  او     ّ

. ی  دا  
 . ع،   ره ی ا  ا  در  ّ وی از   وه «آٓرام»،     ،
د  ، آٓ را  ن را آٓزرده و  ا  ا   ! ب  ی   ّ » :  ّ  

«.  ا
د  آٓ  ِ ر ی   ، س   »  : د،    و  ز  خ  د  ره  

«.  ا
.   ّ  ی 

د   ّ آٓ ؛ ا ده  دت  ا  ،    و  : «ا  ا  ّ  
ان،   ی د دادن    ش  و  ن  ا درس  ای  را    ِ ّ و د د     
ن  د  ّ . ا م  وه، آٓن  را  د    و  از  در  اع آٓ رد ا .  در   

درس چهارمدرس چهارم



۲۵

«. د   ا آٓ  
د.  ّ ر  س  ف  زد و  ر آٓرام  ّ ا  ؛ ا ل  و     ّ

ق   ، ا ای  »  : ا د،  ددا  روی  از   ،« » وه  ه ی   ، را
د.» د    تِ  از    آٓ  ِ ن و  ای    ، ا 

م.» م و  اب  ، از  ق   ای  : « د    
 ِ ای  و رو و   ، س  ای    ،« ّ وه « ه ی   ،

د.   را  ا 
دی؟» ش  ا ِ  را  ِ ّ  و  َ اش  ش  ای  » :  

ن را   د ا  ن آٓور،   ی ز ا ن ا  » : د و   ّ   ّ ّ از    ُ  
«. ب   اری ا ای روز  د ع را   ، ن آٓ  ر  د و   آٓ

ر    ّ د.  وع     س  و  ه ی  م،    ی  در ا 
ازی!»  ش  ای  و    !  » : ل  و  ش 

. د ل   واز او را د ن،     ّ   و 



۲۶

بهداشت

بهداشتِ من

بهداشت
 مدرسه

 

بهداشت مو

 

بهداشتِ ما

آزمايشگاهکلاسحمّام

۱ــ آلودگی صوتی باعث ايجاد کم شنوايی در کودکان می شود.
٢ــ انسان ها در برطرف کردن آلودگی صوتی، نقشی ندارند.

  درست و نادرست

 درك مطلب

۱ــ چند مورد از انواع آلودگی صوتی را نام ببريد.
٢ــ دانش آموزان چگونه می توانند آلودگی صوتی را در کلاس درس و مدرسه کم کنند؟ 

٣ــ ...........................................................

   واژه آموزى

به اين نمودار با دقّت نگاه کن و جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کن.



۲۷

  نگاه كن و بگو

  بياموز و بگو

به نشانه های نگارشی در جمله های زير، توجّه  کن و درباره ی آن ها با دوستانت گفت و گو کن.
ــ بهاره گفت:  «پس هر کدام از ما، امروز يک کارخانه یِ توليد آلودگی صوتی بوديم.»

 ــ خانم مُربیّ گفت:  «آلودگی صوتی، باعث آزار مردم می شود.»



۲۸

مورچه ريزه

    مورچه ريزه کتاب و دفترش را زير بـَغَلش زد. نامه ی خانم معلمّ را برداشت و به طرف لانه به 
راه افتاد. خانم معلمّ گفته بود: «بايد پدر و مادرت را ببينم! وضع درس و مشقت، نگرانم کرده!»

    مورچه ريزه از کنار پياده رو رفت.از جاهايی که سايه بود، رفت. از سوراخ توی ديوار، رَد 
شد، به موزاييک های خانه ی آقا بزرگ رسيد. از کنار فرشِ قرمزِ راهرو گذشت و رفت توی لانه .

خواهر و برادرهای مورچه ريزه، داشتند خاک بازی می کردند.
مورچه ريزه نامه را به مامان داد و گفت: «خوش به حال بچّه هايی که به مدرسه نمی روند.»

مامان، نامه را باز کرد و خواند. دلش برای مورچه ريزه سوخت.
ناراضی  معلمّ  خانم  چرا  پس  می خواند!  درس  همه،  اين  که  بچّه  «اين  گفت:  خودش  با  مامان 

است؟»
مامان نمی دانست با اين مسئله چه کند. 

مامان گفت: «خاک بازی بس است. تا دست هايتان را بشوييد، ناهار حاضر شده!»
مورچه ريزه با خودش گفت: «دلی که پرُ از غُصّه است؛ ديگر جايی برای غذا ندارد!» و آهسته 

از لانه بيرون آمد تا سری به خانه ی آقا بزرگ و خانم بزرگ بزند.

بخوان و بينديش



 درك و دريافت

۲۹

صدایِ خانم بزرگ می آمد که گفت: «آقابزرگ! ناهار حاضر است.»
که  کتابی  صفحات  بين  گذاشت  را  عينکش  بعد  آمده ام.»  هم  من  کنی،  پهن  را  سفره  «تا  گفت:  آقا بزرگ 

می خواند و از روی تشُکچه ی مخصوصش بلند شد.
از  گذشت.  آقابزرگ  اتاق  فرش  کنار  از  برود.  راه  و  برود  راه  برود،  راه  می خواست،  دلش  مورچه ريزه 
تشکچه ی آقا بزرگ بالا رفت. از پايه ی ميز کوچک چوبی هم بالا رفت. از کتاب های روی هم چيده شده، هم بالا 

رفت؛ تا رسيد به عينک آقابزرگ. مورچه ريزه می خواست از عينک هم بالا برود؛ امّا يک دفعه ايستاد.
از پشت شيشه ی عينک، نگاهی به صفحه ی کتاب انداخت.

آن طرف شيشه ی عينک، همه  چيز روشن و درشت بود. نوشته های کتاب، خط های چوب ميز و حتّی کمی 
دورتر، گل های قالی! 

بهاره نيکخواه آزاد، با تغيير

١ــ مورچه ريزه، هنگام تعطيلی مدرسه، برای رسيدن به منزل از چه مسيری عبور  کرد؟
٢ــ مسئله ی مامانِ مورچه ريزه، چه بود؟

٣ــ مشکل مورچه ريزه چه بود؟ از کجا فهميدی؟ 
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داستان زیر را بخوان و به ضرب المثل آن توجّه کن.
با کمک  بزُ داشت؛  دنیا فقط یک  از مال  بود که  مرد فقیری 
همسرش، شیر آن را می دوشید و ماست دُرست می کرد و به مغازه دار 

نزدیک خانه اش می فروخت.
پس از مدّتی، مغازه دار به درست بودنِ وزن ماست، شک کرد 
و مرد را نزد خود خواند و به او گفت: »وزن این ماست کمتر از یک 

کیلوگرم است.«
از  قبل،  چندی  امّا  ندارم؛  ترازو  »من  داد:  جواب  مرد  آن 
شما یک کیلو سنگِ نمک خریدم و برای وزن کردن از آن استفاده 
می کنم. یقین بدان که هرچه به تو داده ام برابر سنگ نمکی است که 

تو، به من داده ای.«
مرد فروشنده، کمی با خود فکر کرد و زیر لب گفت:

�نی.« کُ ود � نی �به �ن � کُ ه � »هر �چ

ََ


